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َ

أ االلهِ مِ ِ
 ن  و اس؛  Hا فى واً تن ان يجب ا أنّ ذلک،  ن  «و می شود)، (بررسی 177 صفحه ما کتاب به

.« الاک هى نما ة ه ن  الان برھان أنّ ھنا
در که شد دانسته شد، گفته تاکنون آنچه از می فرمایند بود. لمِ برهان احکام در بحث دوم، مقاله از ششم فصل در
است، مشخص هم مطلب سر بود. نخواهد اکبر یا اصغر علت بگیرد، قرار وسط حد باید حتماً علت لمِ، برهان
بود. اصغر براي اکبر ثبوت در واسطه آن در وسط حد که بود برهانی لمِ برهان بود، این لمِ برهان تعریف اصلاً
وسط حد علت لمِ، برهان در اه» Hا » پس بود، این تعریفش لمِ برهان بود. ر» Gللأ  الاک «کون علت

است.
اکبر بلکه نیست وسط حد علت آن باشد، کار در علتی اگر انِ برهان در که است این شد روشن که دیگري مطلب

چرا؟ است،
و وسط حد یا مطلقاً نیست کار در سببی یا انِ برهان در که إن شاءاالله امروز همین رسید خواهیم انِ برهان در چون
دقیق تر است، مسامحه مقدار یک تعبیر این البته وسط، حد براي از است علت اکبر یا هستند ثالثه علۀ معلولی اکبر

چیست؟
وسط. حد براي است علت ر»، Gللأ  الاک «کون وسط. حد براي از است علت ر» Gللأ  الاک وت I»

است. روشن هم این است، واضح هم این بود. خواهد اکبر ناحیه در علت آن باشد، علتی انِ برهان در اگر پس
شد؟ روشن چیزي چه شد، گفته آنچه از شد روشن ذلک»،  ن  «و

ھنا»،  ن  «و باشد. قیاس در وسط حد باید علت اس»،  Hا فى واً تن ان يجب ا «أنّ که شد روشن
چیزي؟ چه جا همین از شد روشن

است، اکبر ناحیه در علت این پس باشد، علتی او در اگر انِ برهان ،« الاک هى نما ة ه ن  الان برھان «أنّ
علتی اگر انِ برهان در اینکه بود. همین لمِ قیاس تعریف است، وسط حد علت لمِ قیاس در اینکه است. طبیعی
در علت اگر باشد، وسط حد ناحیه در باید نباشد، اکبر ناحیه در اگر است واضح چون است، اکبر ناحیه در باشد

لمِ؟ یا است انِ برهان برهان، بود وسط حد ناحیه
باشد. اکبر ناحیه در باید که است طبیعی پس می شود. لمِ

آن جا نیست. علت بر مشتمل انِ برهان گاه چون ة»، ه ن  الإن برھان «ان است، دقیق خیلی عبارت البته
کار در معنا یک به علیتی اصلاً و باشند عامه ملازمات از نه، یا باشد. ثالثه علۀ معلولی دو هر اکبر و وسط حد که
در علت باشیم، داشته علت خودمان برهان در ما یعنی باشد کار در علتی اگر نه. موارد از گونه این در نیست،

می شود. واقع اکبر ناحیه
 الاک» یعنی ،« الاک «هى بشود گفته طور این باید ،« الاک هى «نما که است مسامحه عبارت در فقط مقدار یک

چیست؟ معلول است، معلول اگر وسط حد انِ برهان در ر». Gللأ
نکردیم! که فراموش ر»، Gللأ  الاک وت I»

یعنی است، برعکس می گفتیم انِ برهان در است، ر» Gللأ  الاک وت I» علت وسط حد می گفتیم: لمِ برهان در
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ثبوت با الاکبر ثبوت گاهی که است کار در جزئیاتی سري یک البته است. وسط حد علۀ ر» Gللأ  الاک وت I»
می رسیم. این ها از بعضی به که است جزئیاتی این ها است. یکی للأصغر الاکبر

می گوییم؟ چه فرموده اند. چنانکه آن می گوییم سپس بوا»، کما نل: »
مگر ما است، روشن هم این اً»، G ا  برھان صار آخر، رھان ی ک لت  اذا ام برھان یجة «ان می گوییم:

الشىء»؟ ذلک  مول شىء  احمول  «احمول نگفتیم:
نداریم؟ مرکب قیاس مگر منطق در ما

بود؟ چه مرکب قیاس
دوم. قیاس صغراي اول قیاس نتیجه

ـ بشود! دقت ـ باشیم داشته لمِّی برهان ما اگر که است این آن و کنیم مطرح می خواهیم را نکته اي و مطلب حالا
چرا؟ لمِ، برهان می شود هم برهان آن بدهیم، قرار دیگري برهان کبراي را برهان این نتیجه

است چیز همان تحقق علت همان است، چیزي براي چیزي تحقق علت که چه هر داریم، کلی قانون یک چون
دیگر. چیز آن مصادیق براي

براي حدوث علت شد تغیر الآن ،« غ لأنه دث اا» گفتم: اگر بشود؛ روشن تا بزنم شما براي مثال من
نه؟ یا هست است عالم مصداق که چه هر براي حدوث علت تغیر آیا که می  پرسم شما از من عالم.

صادق او بر اصغر این که چه هر براي است علت است، عالم که اصغري براي بود حدوث علت تغیر اگر هست.
می شود، لمِ برهان هم برهان آن دادید، قرار برهانی هر کبراي را لمِ برهان نتیجه و آمدید شما اگر بنابراین است.
حد این که است اصغري اصغر است، محفوظ وسط حد که است این معنایش شد، داده قرار کبري وقتی چون
می کند، ثابت هم او براي را محمول وسط حد قهراً بود، وسط حد این اصغر اصغر، اگر می شود. حمل او بر وسط
لمِ. برهان می شود برهان هم، اصغر این براي از است علت اول، اصغر اول موضوع براي بوده علت که همان طور

چه؟ که گفته اند، چنانکه آن می گوییم ما بّوا»، کما نل: » می فرماید: ببینید را عبارت
چه دیگري، برهان براي بگیرد قرار کبري اگر لمِ برهان نتیجه آخر»، رھان ی ک لت  إذا ِ برھان یجة «ان

بگیرد؟ قرار چیزي
می شد؟ واقع چه نتیجه مرکب قیاس در صغري. نه کبري

،« ا» G ا ٍّ برھان «صار دیگري، برهان براي بگیرد قرار کبري نتیجه اش لمِ برهان اگر نشود. اشتباه این صغري.
چرا؟ لم، برهاان می شود هم لم برهان آن

بکشید! خط را خط یک این زیر
حدوث وجود براي علت بگذاریم مصداق اگر دیگري، براي امري وجود براي علت لآخر»، ا جود ا «لأن

بود؟ چه که عالم براي
وجود براي «جوده»، خودش است علت تغیر همان یا»، «ة دیگري، براي امري وجود براي علت غیر.
عالم که چه هر می شود. موجود او براي آخر که چه هر براي الآخر»،   ما «لکل باشد حدوث که امر همان

چرا؟ می شود. بار آن بر حدوث بود، عالم موضوع که چه هر او، براي
است. کرده بار را حدوث بکند، صدق او بر عالم که چه هر بر قهراً کرد، بار عالم بر را حدوث آمد، تغیر اگر چون
قرار شما قبلیِ اصغر مصداق و آمده اصغري یک یعنی شد، واقع دیگر برهان کبراي آمد لمِ برهان نتیجه اگر پس
یا ة لاخر، ا جود ا لان ذلک «و می خورد، واسطه البته «اته»، لکن وسط حد همان با گرفته
حد الآن که شما نتیجه در اگر موجوداً»،  الاک اجة فى ن ذا اته. لکن الآخر،   ما لکل جوده
علت بعینها علت همان اانى»، ر Gللا  الاک بوت ة یا، ا » باشد، موجود اکبر شده، واقع وسط
موجود اول اصغر او براي که اکبري همان الاول»، ر Gالا  وجود «ای دوم، اصغر براي اکبر ثبوت براي است
تغیر، برکت به تا باشد عالم مصداق باید نخست. اصغر واسطه به البته الاول»، ر Gالا اة «لکن است. شده

بشود. بار آن بر حدوث

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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عبارات از بخشی به بپردازیم بشود اگر حالا بخوانیم، را هفتم فصل اینکه از قبل مقدار یک که گرفتم تصمیم من
360 صفحه الاقتباس اساس مشهور چاپ یعنی کتاب این در که صناعات مبحث از پنجم فصل در خواجه جناب

است: این هم فصل عنوان شده، واقع
باشد» سببی را آن که مطلوبی هر بر برهان اقامت طریق و یکدیگر با حدودش نسبت و اقسامش و برهان ذکر «در
باشد. سببی را آن که مطلوبی هر بر برهان اقامت طریق و یکدیگر یا برهان حدود نسبت برهان، اقسام برهان، ذکر

است: این عنوان بعد فصل در وقت آن
برهان» وسطی حدود در علل اصناف وقوع کیفیت «در

است: این عنوان هفتم فصل در
نبوَُد» سببی را آن که مطلوب هایی حال «در

سبب اگر دارد. سبب موقع یک و ندارد سبب ما نظر مورد مطلوب موقع یک است. مرتبط هم به بحث تا سه این
می شوند؟ واقع وسط حد چگونه اسباب که است این سر صحبت داشت،

است. ارزشمندي فصل بسیار پنجم فصل یعنی خصوص به اولش بخش این هستند. مرتبط باهم بحث تا سه
کرد!؟ باید چه ببینیم بعد تا بخورد کلید مقاله این که بخوانیم را هفتم مقاله ابتداي

ایشان را بحث چرا که می دانید ل:»، الاول. اکل فى الکلام کن و الان برھان احم فى اابع: ل Gال»
می کند؟ متمرکز اول شکل روي

قدیم از اقترانی قیاس اصناف در است چنین این معمولاً هست. اقترانی قیاس به ارجاع قابل استثنایی قیاس چون
بدیهی که شکلی تنها باشد یادتان اگر اصلاً هست. اول شکل به برگشت قابل دوم و سوم و چهارم شکل که گفتند

بود؟ شکلی چه بود الانتاج
معنا یک به اقیسه ها همه مادر چون می شد. ثابت اول شکل به ارجاع با باید چهارم و سوم و دوم شکل اول. شکل

منطقیین. سایر تبع به می کنند مطرح اول شکل در را سخن طباطبایی علامه مرحوم عمدتاً لذا است، اول شکل
می دهیم قرار توجه مورد و می رسیم بخواهد خدا اگر إن شاءاالله فصل همین در هست، تفاوت هایی هم گاهی البته
نداشته سبب که انِیّ برهان مگر نداریم. یقین ما انِ برهان در که بگویند دارند اصرار طباطبایی علامه مرحوم که
در اما است. چنین این اقترانی قیاس در می گویند می کنیم. عرض الآن که دارد صورت سه انِ برهان چون باشد،

می دهیم. توضیح را مطلب و می رسیم آن به حالا که می کند فرق نه، استثنایی قیاس
حسب بر می فرمایند: که است این مقدمه آن و دارند کوتاهی مقدمه الان»، برھان احم فى اابع: ل Gال»

باشد: داشته می تواند صورت سه انِ برهان عقلی احتمالات
نیست. سبب بر مشتمل که شود تشکیل مقدماتی از اول: صورت

صورت دارد: صورت دو خود این و است مطرح آن ها در سببیت و علیت که شود تشکیل مقدماتی از دوم: صورت
حالا پس باشند. ثالثی علت معلول دو هر که است این دوم صورت و باشد وسط حد علت اکبر، که است این اول
زمینه این در که شده مطرح ریشه اي مطلب چطور که می بینید خواندیم، اساس در را خواجه عبارت إن شاءاالله اگر

مظفر. منطق در برده سود خیلی اساس از مظفر مرحوم
دو این حالا دارند. سبب که مقدماتی از شده تشکیل یا ندارد سبب که مقدماتی از شده تشکیل یا انِ، برهان پس
است، اوسط علت اکبر می گوییم اینکه است. اوسط علت اکبر، یا ثالثه اند علۀ معلولی اکبر و اوسط یا است: فرض

نیست؟ یا هست این در مسامحه اي
است مسامحه داراي این است، وسط حد علت اکبر است، اوسط علت اکبر می گوییم اینکه که گفتیم پیش جلسه

نه؟ یا
است؟ وسط حد علت چیزي چه نیست. وسط حد علت اکبر فرض این در انِ برهان در چون هست،

بگوییم: می خواهیم حقیقت در است اوسط علت اکبر می گوییم اگر است. مسامحه نوعی ر»، Gللا  الاک وت I»
انِ می گویند آن به اصطلاحاً را این است. اوسط علت این تام، کون نه ناقص، کون این ر»، Gللا  الاک وت I»
این می شود، گفته دلیل دو این دیگر تعبیر یک در دلیل. می گویند اصطلاحاً را این و می فرماید علامه مرحوم مطلق
به می رسیم حالا باشد. عامّین متلازمین نباشد بٍ» «عن اصلاً که مقدماتی یعنی را؛ اولی مطلق. ان می گویند را

است. قبول به احق و تصدیق به احق کدام که مطلب این تفسیر

www.rezaitehrani.ir3
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«ل: می دهیم. قرار اول شکل در را سخن الاول»، اکل فى الکلام کن و الاِن برھان احم فى اابع: ل Gال»
می گوییم؟ چه گفته اند. چنانکه آن می گوییم ذکروا»، کما

حسب به اقتسام، و قسمت حسب به می دهد احتمال انِ برهان سمة»، Hا بحسب يحتمل الان برھان «ان می گوییم:
چه؟ که اولیه قسمت

آن ها براي سببی که مقدماتی از باشد می بوده اینکه ب»، لها دمات H عن او لها ب لا دمات H عن ین «ان
است. کلی تقسیم تقسیم، این خود که است تقسیم اولین این هست. سبب آن ها براي که مقدماتی از یا نیست
اانى»،  «و حالا دارند. سبب که بشود حاصل مقدماتی از یا ندارند سبب که بشود حاصل مقدماتی از انِ برهان
هما «أو وسط حد براي از است علت اکبر یا ،«للأو ّة  الاک ین ان «اما دارند سبب که مقدماتی یعنی
اولی دلا»، ين ق Gا خجر د   الاول «و باشند. ثالثه علت معلول دو هر اینکه یا اة»،  ن

می شود؟ گفته چه منطقیین جمهور نزد در باشد اوسط علت اکبر که
علت ر»، Gللأ  الاک وت I» یعنی است برعکس دلیل ر»، Gللأ  الاک وت I» علت وسط حد لمِ برهان دلیل.
ان برهان می گویند را این باشند، ثالثه علۀ معلولی که را دوم لق»، ان برھان اانى «و است. وسط حد تحقق

مطلق.
گفتند؟ «دلیل» آن به چرا دانش پژوه:

گفتند؟ دلیل آن به چرا استاد:
در ما شد قرار چون علت. بر دارد دلالت می اندیشیدند قدیمی ها که جور این حالا دارد، دلالت اینکه به خاطر
دلیل. گفتند آن به لذا علت، به ماست دلیل علت، به ماست راهنماي چون علت. به ببریم پی معلول از انِ برهان

از اصلاً مطلب: توضیح به برگردیم بعد تا ببینید را اولش سطر فقط پاراگراف تا چهار بیشتر یا را پاراگراف تا سه
این فسه»، اً ید لا ال «ان یک؛ بوا»، کما نل » ببینید را ترجمه فقط بگوییم، نمی خواهیم هم بیرون
بگذاریم را اسمش می توانیم نباشد یقین مفید اگر که می پرسم شما از من نیست. یقین مفید دلیل است، ادعا یک

برهان؟
نه.

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
» پایین: بیایید پاراگراف یک قید. آن به می رسیم حالا نیست. یقین آور که بگوید می خواهد ایشان نه، استاد:

چه؟ می گوییم سپس بوا»، کما نل
است. ادعا یک هم این فسه»، اً ید لا  لشىء ا لا ه اک و اوه ای ارھان «ان می گوییم:

نیست؟ یقین مفید چرا اولی نیست. یقین مفید هم آن هستند، ثالثه علت معلول اکبر حد و وسط حد که برهانی
نیست؟ یقین مفید چرا دومی گفت. خواهیم است، دور مستلزم چون

گفت. خواهیم هم را این است، خُلف مستلزم چون
چیست؟ سومی سومی، سراغ بیایید

الآخر  واا بهما ا ن ئين  خج  و اتلازن أو اضان ا  اس  Hا ان ھنا  ن  «و
عمر پدر زید که گفتم من اگر نیست. یقین مفید شود نهاده بنا تضایف براساس که قیاسی اقين»، د  G س

نیست. یقین مفید قیاس این است. زید پسر عمر پس است،
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

نیست). (برهان چرا که می رسیم نیست. برهان استاد:
چیست؟ بعد فرض بعد، فرض سراغ برویم

اقين»، ید لا إذ اتة رھان   س ة ة لا هما أو لاوه ة ه Iاک ای اس  Hا ان اً G ا ن  «و می گوید:
چه؟ می گوییم حالا نیست، یقین مفید می گفتیم حال به تا

بگیریم؟ نتیجه اي چه می خواهیم نیست. برهان اصلاً
 ألف H  أن يجب الإن برھان ان «و بگوییم: می خواهیم بود خط یک این براي کردیم عرض که را بحثی این تمام

نیست. مقدمات این در سببی که مقدماتی از شود تألیف باید انِ برهان فا»، ب لا دمات H
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پیچیده هم علت هایش قضیه. علت هاي به برسیم تا بدهید ادامه را بحث جوري این تخته روي می توانیم ما پس
علت هایش. به برسیم تا نیست،

نیست. هم برهان نیست. یقین مفید قیاس این و برهان این باشند، ثالثه علت معلولی اکبر و اوسط اگر که می گوییم
یقین مفید چیزي چه می گوییم پس نیست. هم برهان نیست، یقین مفید این باشد، اوسط ثبوت علت اکبر اگر

است؟
چرا؟ است. برهان این و است یقین مفید این ندارند، سبب مقدماتش که انِی برهان فقط می گوید

قانون این بحال تا بار چند و داریم قانونی یک ما که است این علت آن و می دانید شما را ساده اش علت یک
ـ سبب صاحبان است. فلسفی قانون این ،«۱ بأابها الا رف لا الأاب «ذوات بود: چه قانون آن گفتیم. را
در ما ببینید شما را این می پرسم: شما از من حالا نیست. شناخت قابل علت راه از جز معلول ـ بگوییم فارسی

نمی شود! علت. به ببریم پی معلول از می خواهیم حقیقت در دلیل
اطلاق این بر طباطبایی آقاي این جا فعلاً حالا می شود، اطلاق این به بعضاً اصطلاح این حالا که مطلق انِ در ما
علت، به ببریم پی معلول از می خواهیم یعنی بکنیم، را کار همین می خواهیم حقیقت در مطلق انِ در ما است. کرده

چرا؟ 
دوم. معلول به ببریم پی علت طریق از علت، به ببریم پی معلول از می خواهیم چون

کردیم. تدریس و خواندید که داشتند هم منطق در مظفر مرحوم را این داریم مکانیزم تا دو ثالثه علۀ معلولی در ما
علت به پی معلول از یک بالاخره پس دوم. معلول به ببریم پی علت از باز علت، به ببریم پی معلول از می خواهیم
سبب که مقدماتی از شده تشکیل که این جا در اما نمی شود. علت پی معلول از گفتیم: اینکه حال و هست بردن
وجود مثلاً عام؛ لازم دو با عام ملزوم یک ببریم، علت به پی معلول از نمی خواهیم ما ندارند سبب چون ندارند،
در است أعرف که عامی لازم یک از می رسم. تشخص به وحدت راه از من تشخص. و وحدت دارد: لازم تا دو
پی لازمی از من نبردم. سبب به پی مسبب از یا مسبب به پی سبب از من دیگري. عام لازم به می رسیم من، ذهن

نمی کند. افاده هم خالی مشکل برهان می شود این نمی کند. ایجاد مشکلی هیچ بردم، دیگر لازمی به
تعبیري تعبیر، این خیلی داشت اساس در خواجه مرحوم تعبیري یک برد، علت به پی نمی شود معلول از اینکه براي
مرحوم ببینید بشود، مشخص مطلب که کنید گوش فقط 364 صفحه آدرس می خوانم را عبارت من بود. زیبایی

بگوید؟ می خواهد چه خواجه
«2 احوال اکثر در دلیل پس ـ است آمده گفته باشد علت به علم مقتضی چگونه معلول به علم ـ آنکه در سخن «و

بود؟ چه دلیل شد، مشخص معنایش دلیل
باشد». جزوى ناقص علمى مفید احوال اکثر در دلیل «پس علت. به ببریم پی معلول از می خواهیم ما

کلی. صورت به نه جزئیات در ثانیاً اولاً. ناقص علم
نبود». مطلق تام یقینى مفید کلیات در و ـ بود جزویات در وقوعش اکثر و ـ »

چرا؟ حالا نیست، مطلق تام یقین مفید کلیات در دلیل
می خوانم. شما براي دارم مثالش این براي بیشتر من بزنید را مثالش

نباشد». یقین مفید قیاس این ـ است ناطق پس است ضحاك انسان گویند اگر مثلا «ـ
طق»، ضاحک  و ضاحک Gان الا» است: این قیاس بود، دلیل این است. این قیاس بنویسم، من را قیاس

چیست؟ نتیجه
چیست؟ الآن ما وسط حد است. دلیل دقیقاً این الآن طق»، Gان الا»

چیست؟ ما اکبر است. ضاحک
نطق؟ علت ضحک یا است ضحک علت نطق است. ناطق

قدیمی تر کتاب هاي در باشد یادتان اگر هم آن تازه می خندد. است ناطق چون آدم است. ضحک علت نطق
(می خندد). می کند تعجب چون آدم تعجب، برکت به می گفتیم

از داریم ما است. انسان بودن ناطق معلول بودن ضاحک Gان»، للا اطق وت I» براي است معلول ضحک حالا
معلول ما وسط حد و است علت ر» Gللأ  الاک وت I» یعنی وسط؛ حد به می بریم پی ر»، Gللأ  الاک وت I»

نیست؟ یقین مفید چرا نیست. یقین مفید این بگوییم می خواهیم است.
کنید! دقت را خواجه عبارت

یقین مفید قیاس این است ناطق «پس است، ضاحک همان ضحاك است»، ضحاك انسان گویند «اگر می فرماید:

www.rezaitehrani.ir5
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چرا؟ نباشد»،
است؟ ضاحک می گویی کجا از است ضاحک انسان که شما انسان» «ضاحکى زیرا یعنی چه» ـ » کنید دقت

است؟ ضاحک انسان می گویید کجا از است؟، ضاحک انسان نگفتیم صغري در مگر
بدون انسان بودن ضاحک یافتن باشد عقل راه از اگر را. ضاحکی یافتم عقل از من می گویید یا ندارید، بیشتر راه دو
بچه آن می خندد، آقا آن می خندد، خانم این که دیدم یافتم. حس به نه، بگویید اگر نیست. ممکن بودن ناطق یافتن
انتاج انسان براي کلی ادراك حسی ادراك موقع هیچ یافتی، حس به اگر می گوید: می خندد. پیرمرد این می خندد،

بود. راحت چقدر ببینید ،«۳ مکتسبا لا و ا ین لا الجز» و است جزئی ادراك حسی ادراکات نمی کند.
یقینی قیاس این نباشد»، یقین مفید قیاس این است، ناطق پس است ضحاك انسان مثلاً گویند: «اگر می فرماید:

چرا؟ نیست،
ضاحک باشد»، معلوم است ضاحکى علت که ـ او ناطقى اول که باید شود، معلوم عقل به اگر انسان ضاحکی «چه
باشد، معلوم است بودنش ضاحک علت که بودنش ناطق اول باید بشود معلوم بخواهد عقل به اگر انسان بودن
با اگر «و بشود. معلوم بودن ناطق وسیله به بودن ضاحک بعداً باشد»، شده معلوم ناطقى توسط به ضاحکى «پس

آید». گفته این از بعد چنانکه نبود، مطلق کلى یقینى شود معلوم تجربه یا حس
نمی شود؟ حاصل من براي چطور است دلیل که قیاس این در مثال عنوان به گفتیم که شد روشن

طق، ضاحک  ضاحک، Gان الا» بفهمم، را انسان بودن کلیات مدرِك انسان، بودن خندان راه از می خواهم من
است؟ خندان انسان که می دانید کجا از شما که است این سؤال طق». Gان لا

ضاحک به او کلیات ادراك و او نطق راه از کردم آنالیز را انسان ماهیت آمدم نه، می گویید یا دیدم، می گویید یا
طرف آن از نشد، طرف این از پس که رسیدي ضاحکیت به ناطقیت ادراك راه از و آنالیز از اگر رسیدم. بودنش
وقتی ندارید. قیاس این به نیازي دیگر وقت آن نرسیدي. علت به معلول از رسیدي، معلول به علت از باز نشد

نیست. درست قیاسی چنین ناطقیت، از بعد را ضاحکیت و دانستی را ناطقیت شما
حسین می خندد، حسن می خندد، بچه این می خندد، آقا آن می خندد، خانم این جزئی، موارد از نه، که بگویید اگر
ادراك ما تا و نمی دهد انسان دست به کلی مدرَك یک حسی، جزئیه ادراکات است، جزئی موارد اگر می خندد،
طباطبایی علامه مرحوم اگر است. کلی قانون این بود، یقین حصول سر صحبت نداریم. یقین باشیم، نداشته کلی
یقین مفید ثالثه اند، علت معلولی اکبر و اوسط که مطلق انِ نیست. برهان پس نیست، یقین مفید دلیل که می فرماید
پی معلول از چون است، مشخص سرّش طباطبایی، علامه مرحوم می گوید چنین اگر نیست. برهان پس نیست
داریم، باب صدوق توحید در و کافی اصول در هستید، آشنا حدیث و روایت با چقدر نمی دانم برد. نتوان علت

خدا؟ با خلق یا می شود شناخته خلق با خدا آیا که است این باب
می شناسی؟ خدا با را خدا خلق یا می شناسی خلقش با را خدا که می پرسد راوي از السلام) (علیه امام

االله! بارك ،«۴ ََْص
َ

«أ می فرماید: حضرت می شناسم. خدا با را خدا خلق نه، می گوید:
،«۵ َُتِه   َْ ََGةِ َاُ عَنْ هَ زَّ ََ وَ بِذَاتِه ذَاتِهِ ََ دَلَّ َْ «يَا که است کسی خدا

ذلک. امثال و حدوث برهان و نظم برهان امثال از بالاتر خیلی است برهانی یک این
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

چون و می کنم اثبات را خدا اول خداشناسی مقام در من است مطلب تا دو است. برعکس می گوییم نه، استاد:
می گویم بعد و می کنم اثبات را خلق اول نه، یا است. راه یک این نمی شود، بی فیض خداي می گویم خداست، خدا

کدام؟ می خواهد، خالق خلق
عْرِفْ

َ
أ َْ سَكَ ْ G َG فنىِْ رِّ َُ َْ إِنْ كَ فإَِنَّ سَكَ ْ G َG فنىِْ عَرِّ َُّ َّا» گفت: است. درست اولی آن که می گوید السلام) (علیه امام

.«۶ تَكَ حُجَّ عْرِفْ
َ

أ َْ ََرَسُو فنىِْ رِّ َُ َْ إِنْ كَ فإَِنَّ ََرَسُو فنىِْ عَرِّ َُّ َّا كَ یَّ َِG
بود؟ چه عرفه دعاي در

الخلق «عرفت که است درست جمله این پس ،«۷ َ ِرَ ْG ُ ْ
ا َُ يَكُونَ حَتىَّ ََ سَ َْ مَا ُرِ ُّ Gا َِ ِكَ ْ  َِ يَكُونُ

َ
«أ

دیگران می گوید. المتألهین صدر را زیبایی نکته یک تسلسل بطلان بحث در لذا و لخلق»، االله «عرفت نه الله»،
می گشتند! واجب دنبال می کردند، پیدا ممکن می آمدند فلاسفه از بعضی و متکلمین و

می گشتند! قدیم دنبال می کردند، پیدا حادث
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این که بگویند بودند مجبور کنند، درست را این ها و نظم و حدوث و امکان و وجوب برهان می خواستند وقتی
واجب من نه، می گوید صدرا برسیم. الوجودي واجب یک به باید پس نمی رود، بالا بی نهایت تا علل سلسله
بی معنا تسلسل ندارد، مفهوم و معنا تسلسل اصلاً خودبخود دیگر صدیقین، برهان با می کنم اثبات اول را الوجود
شاید اصلاً که است ارزشمندتر خیلی معروف. قول به است عظیم تري و عزیزتر و متین تر راه راه، این می شود.

است. دقت و توجه مورد اسلامی براهین در عمدتاً و نمی خورد چشم به اسلامی غیر براهین در
را زمین آمده، باران باشم داشته یقین من ندارد. معنا اصلاً علت در شک با معلول به علم است معتقد فیلسوف

نه! یا بوده ابري که باشم داشته شک ولی می برد؛ آب دارد را شهر کرده خیس
که می گوید منطقی که بگوییم خواستیم ولی بگیرد قرار توجه مورد فلسفه در باید و است فلسفی بحث بحث، البته
معلولی از بردن پی چه باشد دلیل چه انِ برهان که می گوید منطقی می کنیم، عرض الآن ـ آمده این جا هم براهینش

یقین. مفید نه است برهان نه نیست. یقین مفید نیست، برهان این ها باشد، یکدیگر به ثالثه علۀ
کنیم؟ چه هستم مردد من

را! خواجه مرحوم شیرین عبارت از بخشی بخوانیم
مشخص صفحه. شش 367 صفحه تا 360 صفحه از پنجم فصل نکنم، فراموش اول من بنویسید را آدرس این حالا

شد؟
می کنیم آن روي تحقیقی کار یک شما هم بنده هم را فصل یک همین حالا بودم، گرفته نظر در را فصل سه اول
نسبت و اقسامش و برهان ذکر در پنجم فصل می کشیم. چارت نمودار صوت به را فصل این است این هم کارمان
می خواهیم اساس از را صفحه شش این ما حقیقت در مطلوبی، هر به برهان اقامت طریق و یکدیگر با حدودش
فصل یعنی می نویسیم اقسام جلوي را مثال هایش زده، مثال خواجه مرحوم هم جا هر بکشیم نمودار صورت به
جاهایی و می نوسیم جلویش را مثال زده، مثال خواجه مرحوم جا هر است. این مراد می کنیم، اطلاعاتی تخلیه را
زده مثال خواجه معمولاً است. زده مثال معمولاً البته بسازیم. مثال می کنیم تلاش ندارد، مثال خواجه مرحوم که

بسازیم. مثال ما می کنیم تلاش ندارد، مثال خواجه مرحوم که جاهایی آن ولی است،
یا کردید کار حالا تا اساس با می خوانم. را فصل اوایل مقدار یک شوید آشنا فصل عبارات با اینکه براي من

اصلاً؟ نکردید
واي! اي

کتاب این برداشته آقایی یک یعنی است، شده بازنویسی اساس کتاب این بکنم، عرض شما خدمت هم را این البته
اینکه نه معنا. یک به ببینم نمی خواستم یعنی ندیدم، من هست. هم بازار در است، کرده نگارش امروز قلم به را
دوستانی از یکی به فقط ببینم. حالا را او نمی خواستم بودم، مأنوس کتاب این با چون ندیدم، جوري همین حالا

است؟ شده انجام برگردان دقیق چقدر کردید نگاه شما که پرسیدم است دکتر کرده، کار منطق که
توانسته خوب است، برگردانده خوب که دیدم دیدم، که مقداري همان ندیدم، بیشتر صفحه سه دو که گفتند ایشان

بزند. قلم
بخواهیم اگر جا یک برهان کتاب در ما ببینید هست. هم کتاب آن دارد، مشکل کتاب این عبارات با کسی اگر حالا
هست یادتان شما را نهایه اول داریم. کار این با شبانه روز داریم کار این با چون است، لمِ و انِ برهان بحث بایستیم
کردیم را بحث این هست یادتان صدیقین برهان در است. برهانی نوع چه فلسفی براهین که طباطبایی آقاي بحث

است؟ برهانی نوع چه صدیقین برهان حالا که
است؟ انِ یا است لمِ

است؟ انِ شبیه
جلسه دو یا جلسه یک اگر حالا است، لمِ و انِ برهان بحث همین بایستیم بخواهیم اگر جا یک برهان بحث در

نمی کند. ایجاد مشکلی شدید معطل
ببینید! را مقدارش یک پنجم فصل عبارت

است عربی جمله همان این باضطرار»، و بالذات آید لازم او از یقینى نتیجه تا یقینیات، از مؤلف بود قیاسى «برهان
مقدماتش که است قیاسی نیست. دیگري چیز و است همان اته»، یا تج یات  مؤلف «اسٌ برهان که
است یقینی ماده اش هم مقدمات، برهان، در که بگوید می خواهد .حالا است یقینی هم نتیجه اش قهراً است، یقینی
یقینى هم اضطرار و بالذات یقینى بتالیفى، باشد مؤلف که یقینى مقدمات از لازم «چه می فرماید: صورتش. هم
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بتألیفی باشد مؤلف «که نیست، یقینی ماده فقط یقینی مقدمات این که یقینی مقدمات از می آید لازم که آنچه بود»،
است. یقینی اضطرار به هم این اول شکل مثل بالذات»، یقینی

تعریف دارد را یقین مطابق»، جازم بود اعتقادى گفته ایم چنانکه یقینى «و شد. مشخص برهان تعریف این جا تا
است؟ قضیه اي چه یقینیه قضیه می کند.

«و شویم: آشنا اساس عبارات با می خواهیم یک کم واقع. با مطابق و جزمی اعتقادي است، اعتقاد مورد که قضیه اي
مکرر که است همان این اول». تصدیق نقیض بامتناع دیگر، تصدیقى مقارن تصدیقى از بود مرکب جازم، اعتقاد
مراد البته ورة»، وع احمول وت I» است: عنصر دو لااقل یا است عنصر چهار یقین در که می گفتیم

نشود! اشتباه ثلاث، مواد ضرورت نه است مطرح برهان مقدمات باب در که است ضرورتی
می گوید. دارد را همین ورة»، اوع عن احمول سلب «اناع دوم:

دایم غیر و دایم و ضرورى غیر و ضرورى را، موضوعى محمول انتفاء یا بثبوت باشد، حکم که اول تصدیق و
ثبوت می گوید ایشان داریم، وع» احمول وت I» یک یقین در ما مذکور»، جهات اصناف بحسب بود، تواند
که وجه آن بر اول تصدیق آنکه به است حکم که دوم تصدیق «و باشد. دائمی می تواند موضوع براي محمول
نه که باشد و دانند، چنان حکم آن که بود ضرورى یعنى باشد، بضرورت که باشد است، الثبوت ضرورى هست
اعتبار این به تصدیق آن و باشد، وجود مطابق اول تصدیق محاله لا باشد، بضرورت اگر پس باشد. بضرورت
اما باشد جازم نقیضش بامتناع است، حکم مقارن آنکه چند هر اول تصدیق باشد، بضرورت نه اگر و بود، یقینى
واقع با مطابقت هست. شرط هم واقع با مطابقت بودن جازم بر علاوه یقین در بگوید می خواهد نبود». یقینى
جزم نباشد، کار در ضرورت اگر برهان. کتاب اصطلاح به ضرورت باشد، کار در ضرورت که است صورتی در

نیست. یقین اما هست
تصدیقى مقارن ضرورى، غیر یا ضرورى است تصدیقى یقین پس الامر، نفس فى نیست واجب مقارنت این «چه
دایم بود ضرورى چه هر و ضرورى، مقارنتى است ضرورى هست که وجه آن بر اول، تصدیق وقوع بانکه دیگر

بود».
هست. هم دایم است ضروري که چه هر البته

باشد متعلق اگر بود، مى تواند دایم غیر و دایم که اول تصدیق اما بود. دایم باشد یقینى آنچه در دویم تصدیق «پس
معینّ». وقتى به

وقت یک به متعلق اگر مطلق. یقین می گویند را این باشد، اوقات همه به متعلق اگر دوام در دوام. سراغ آمدیم
یقینی برهان قیاسات نتایج و مقدمات همیشه و موقت یقین یا متغیر یقین می گویند را این باشد دیگري وقت دون

باشد. معنا این به
بود. مقدمه این جا تا

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
داریم الجمله فی آخر ترم این در حالا ما که عللی از یکی ببینید بخوانید. باید بگیرید. یاد بالاخره باید استاد:
لااقل رفتیم، دوره این از وقتی بتوانیم اینکه براي ببینیم، کار کنار در را مختلف متن هاي بتوانیم می کنیم تلاش
پنج یا صفحه شش فصل یک کردیم، انتخاب ما که چیزي این الآن شویم. آشنا ادبیاتش با بتوانیم را مختلف متون
نمودارش که حالا دو؛ بکشیم، را نمودارش فهمیدیم، که حالا یک؛ بفهمیم، باید را صفحه پنج این است. صفحه
کنیم، اضافه مثال ندارد، مثال اقسام که جاهایی سه؛ بیاوریم، در را زده خواجه مرحوم که مثال هایی کشیدیم، را
به هم اساس کجاي هیچ وقت آن اساس از فصل دو یا فصل یک اگر که است ارزشمند و است مهم این چهار.
منطق کجاي هیچ اصلاً برهان، مثل خمس صناعات بخش در بتوانیم اگر نیست. خمسش صناعات بخش مشکلی

نیست! برهان مشکلی به
است. باز ما دست إن شاءاالله هم دیگر جاهاي در متن، در بیفتیم راه بتوانیم

یا بود بسببى باشد قضیه در که حکم هر گوییم: بحث این تقدیم از بعد «و می فرماید: بخوانیم. دیگر سطر سه دو
جمله؟ این چه یعنی بى سببى»،

چیست؟ بر مشتمل قضیه هر
یا بود قضیه اجزاء نفس یا سبب «و ندارد. سببی یا دارد سببی یا هست قضیه در که حکمی این است. حکمی
تقدیر دو هر بر «و است، بیرونی امر یک یا است قضیه اجزاي خود به سببش دارد سبب که آن هایی خارج»، امرى
یا باشد سبب بیرونی امر یک چه باشد سبب قضیه اجزاي خود چون نبود»، یا عقل در بود واضح سبب سببیت یا
به محاله لا بود، سببى را حکم اگر «پس نیست. روشن سببیت این یا است روشن می فهمند، همه را سببیت این
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فصل در دادیم، قرار توجه مورد دیروز درس در که است همین این بود». واجب حکم وجود سبب وجود با نظر
وجود سبب وجود با نظر به محاله «لا است سببی داراي حکم اگر بود»، سببى را حکم اگر «پس فرمود: که پنجم
واجب حکم جور چه نیست. واجب حکم سبب، گرفتن نظر در بدون یقیناً دارد سببی اگر بود»، واجب حکم

است؟
سبب. گرفتن نظر در با

سبب عدم دادیم احتمال یعنی کردیم، فرض را سبب عدم ما اگر بود». ممکن بل نبود واجب عدمش یا نظر به «و
حکم آن دانستن بود، سببى را آن که حکم هر «پس می گیرد: نتیجه است. ممکن نیست واجب دیگر حکم قهراً را
ممکن بود دانستنى پس باشد. حکم وجوب مقتضى آنچه مقارنت عدم جهت از بود، نتواند یقینى سببش بى دانستن

الزوال».
اولی موازي قضیه یعنی باشد واضح هم خودش قضیه این و باشد قضیه اجزاء نفس سبب اگر که می دهد ادامه بعد

است؟ چگونه باشد خارجی امر یک به اگر محال» النقیضین «اجتماع مثل الجزء»،  م Gا «الکل مثل است
از برگرفته خیلی بخش ها این در مظفر مرحوم المنطق که می بینم را، مظفر مرحوم المنطق می کنم نگاه که الآن من

می گوید؟ چه المنطق در مظفر مرحوم است. الاقتباس اساس
پایه راه ارھان»، یل H  کری Gا فى الاساس «اریق دارد عنوانی می کند. شروع این جا از را بحث اصلاً ایشان
معلول یک؛ می خواهد، علت تحققش براي ممکن داریم، فلسفی قانون تا دو ما می گوید برهان. تحصیل فکري
پس است. ممکن امر یک قضیه یک به یقین که می گوید براساسی حالا نیست. بود تخلف قابل بود علتش اگر
می خواهد بعد نیاید. خودش نمی شود آمد، علتش اگر طرف آن از نیست. علت بدون قضیه یک به یقین بنابراین
فطریات نیستند، ھا» اساتها ا G H» نیستند، بدیهی نیستند، واضح که اموري در بگوید کند، پیگیري را مطلب
یعنی این شویم، وارد سببش راه از باید مطلب، یک به یقین براي ما شش گانه بدیهیات غیر در بگو: یعنی نیستند،

است؟ یقین سبب برهانی چه منتها است یقین سبب برهان برهان.
هم آن ندارند سبب که مقدماتی از شده تشکیل که هم انِی برهان است. یقین سبب لمِ برهان کردیم، عرض الآن

نیست. یقین مفید می شود، گفته برهان که دیگر بخش هاي اما است. یقین مفید
مظفر مرحوم برهان بحث این بکنید، کار بتوانید کردم عرض شما خدمت اساس از که را قسمتی آن اینکه براي
از می کنم، عرض شما خدمت دارم من حالا که کتابی این طبق ببینید را برهان بحث بخواهید اگر باز ببینید، را
فصل دارد: ایشان کنم؛ عرض شما خدمت دیگري جور یک بگذارید صفحه هفت ،320 صفحه تا 313 صفحه
البرهان. صناعۀ در بیایید بگذارید، کنار را مقدمه اش دارد، مقدمه یک خمس صناعات در ارھان»، «صناعة اول:
ببینید اولش از نکنیم. استثنا ما را صفحه یک این حالا ببینید، اولش همان از بکنید، کاري یک البرهان، صناعۀ در

هشتم. بحث تا
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

است. وقت خیلی بعد جلسه تا بیاورید. بعد جلسه در استاد:
داریم. امتحان بعد جلسه در دانش پژوه:

کردیم؟ طرفی آن را نوارمان ما آینده. بحث براي إن شاءاالله بماند دارید امتحان اگر نیاورید. دارید امتحان اگر استاد:
می زنیم! حرف داریم که است وقت خیلی پس

د» مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َُّ َّا»
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